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Abstract:
The present paper means to attentively scrutinize the notion of plasticity in temporality and time in Sexing the 
Cherry and represent the innate temporality in trans-subjectivation which could be regarded as plasticity. In 
Malabouian perspective, plasticity enables humans to transform their identity and mental structures based on 
their life experiences and environmental influences. The attempt would be the manifestation of malleable time 
and identity which unavoidably could be intermingled with the concepts of mind and memory. Contemplating 
on the conceptualization of plasticity as revealing the relation between accident and substance, plasticity in 
time, identity formation, and memory would be lime lighted. Temporality as absolute plasticity would be 
demonstrated while trans-subjectivation and plasticity would be considered as the two faces of a coin. Brain 
and therefore identity as the incarnation of time and temporality in body express themselves in the novel in 
which the boundaries of temporality and identity appear blurring. In Winterson’s novel, Sexing the Cherry, 
time is transformed, broken, and redefined as a fluid and changeable entity. The notion of the other as the other 
of the self in the self would be labeled as alterity without transcendence in Catherine Malabou’s stance due to 
the fact that the other is permanently within the subject. Consequently, alterity without transcendence would 
be presented as the vital and significant part of plasticity without which the process of plasticity and trans-
subjectivation would be flawed. Malabou considers plasticity as representing the brain’s fundamental abilities to 
change and adapt to new situations, which have major implications for our understanding of identity, authority, 
and responsibility.
Seda Arikan in “Phallic and Vulvic Mothers of Jeanette Winterson: Oranges Are Not the Only Fruit and Sexing 
the Cherry” lime lights the roles of the Freudian phallic mother and proposes “another concept that should be 
used to describe powerful, feminine, securing, un-authoritatively maternal, and freeing mother/woman is vulvic 
mother/woman instead of phalli” (Arikan 2018, 75). Considering Winterson’s simultaneous poetical-political 
writing, Arikan spotlights the issue that the female characters in both novels are alternatives to and critiques of 
Lacanian the symbolic order.
Seetha Lakshmi in “The Myth of Normative Gender” claims that “Jeanette Winterson is one of the daring 
voices among postmodern queer writers whose works celebrate gender fluidity and queer existence. Winterson 
abundantly alludes to myths and fairytales as vehicles to express the notion that gender also is constructed like 
a story or history and it is thus not fixe” (Lakshmi 2018, 489). Mentioning the hetero-normative society and the 
obligatory prearranged gender roles in it, Lakshmi adds that Winterson’s characters in Oranges Are Not the Only 
Fruit and Sexing the Cherry struggle to go beyond the pre-established standards.
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The present study provides a close analysis which consists of selection 
and discussion of theoretical and descriptive material. The research 
method of the existing research is, thus, qualitative and categorized 
as theoretical study. Correspondingly, the existing research will be 
entirely literature-based in that, in the academic library research, the 
conclusions are based on the analysis of data of a particular area. The 
narrators’ definition of time and their contemplation on temporality 
would be underscored to express the Malabouean viewpoint on the 
notion of time. Temporality as the absolute plasticity which could be 
interwoven with the concept of trans-subjectivation would be featured 
in the novel and the physical manifestation of trans-subjectivation 
would be stressed in the relationship between the characters as each 
other’s alter ego, as well.
It could be concluded that the narrator in Sexing the Cherry 

expresses the trans-subjectivity via contemplating on the plasticity of 
temporality. Not being able to distinguish the distinct boundaries of 
subjectivity, temporality, locality, and reality, the narrator addresses 
that the plasticity of temporality embraces all of them. Pondering on 
time and temporality, the narrator ends up mentioning the equality of 
the happened and not-happened owing to the fact that whatever has 
happened is merely a memory which could not be discernible from 
fantasy. Observing diverse layers of being, the narrator juxtaposes 
narration and reality, as well. 

Keywords: Alterity without Transcendence, Identity, 
Temporality, Trans-subjectivation, Plasticity.
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چکیده
تحقیــق حاضر مفهوم ســیالیت را از منظر آرا فیلســوف معاصر فرانســوی کاتریــن ملبو در رمان 
جنسیت گیلاس نوشته جنت وینترسون مورد بررسی قرارمی دهد. سیالیت درونی ازنظر ملبو انسان ها 
را قادر می ســازد تا براســاس تجربیات زندگی و تاثیرات محیطی، هویت و ســاختارهای ذهنی خود را 
دگرگون کنند. بدین منظور ســیالیت به مثابه عنصری اجتناب ناپذیر در زمان مندی و تراسوژگی مورد 
بحث قرارمی‌گیرد و عامل متغیربودن مفاهیم زمان و هویت است. رابطه ی درهم تنیده ی ذهن و زمان، 
و زمان و هویت به عنوان یکی بودن ســیالیت و تراســوژگی نشــان داده می شــود و در تجربه ی زمان/
هویت،  تراســوژگیِِ شــخصیت های اصلــی رمان مورد بررســی قرارمی گیرند. زمان به مثابه ســیالیت 
مطلــق از دیــدگاه کاترین ملبو و هویت درمقام تراســوژگی مداوم در جنســیت گــیلاس مورد تفحص 
قرارمی گیرند. زمان به عنوان جریانی انعطاف پذیر و تغییرپذیر در رمان جنســیت گیلاس وینترســون 
دگرگون می شــود، می شکند، و از نو تعریف می شــود.ردپای سیالیت و تراسوژگی همانند دو روی یک 
سکه، و حضور مداوم زمان مندیِِ سیال یا سیالیت مطلق در رمان مورد کاوش قرارمی گیرند. در نهایت، 
هویت به معنای مشــاهده ی عبورِِ مداومِِ خودی به خودِِ دیگر در درون شــخصیت ها، مفهوم “دیگری” 
را از دیدگاه کاترین ملبو در رمان نشــان می دهد. دیگریِِ موجود در سیالیت یا دگرگونگی بدون تعالی 
حضور هرگونه دیگریِِ بیرونی را نفی کرده و سیالیت را روندی خودمختار و بدون نیاز به دیگری میداند 
تا جایی که این روند را رهایی بخش نشــان می دهد. ملبو سیالیت را نمایانگر توانایی های بنیادین مغز 
و ذهن برای تغییر و سازگاری با شرایط جدید میداند که تاثیرات عمده ای در فهم ما از هویت، اختیار، 

و مسئولیت دارد.
کلید واژگان: دگرگونگی بدون تعالی، هویت، زمان مندی، تراسوژگی، سیالیت.
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مقدمه
جنت وینترسون همواره چهره ای متمایز و سنت  شکن 
در ادبیات معاصرانگلســتان بوده اســت و مفاهیم ســیال 
بــودنِِ زمان، هویت، دیگری، و حتی مــکان به وفور در آثار 
او دیــده  می شــود. در رمان های جنت وینترســون زمان به 
جــای حرکت خطی و ســنتی، در هم تنیده اســت و روایت 
بین گذشــته، حال، و آینده در نوســان است. درواقع زمان 
به شــکل ســیال بــه کارگرفته می شــود تا شــخصیت های 
داســتان بــدون محدودیت زمانــی و ازطریق احساســات، 

خاطرات، و یا تجارب شخصیت ها روایت شوند. نگاه ویژه ی 
او به مقولاتِِ بودن، سوژه شــدگی1، دیگری، هویت یابی2، 
و زمــان در رمان هایش جوایــز و عناوین متعددی را برای او 
به ارمغان آورده اســت که از میان آن هــا می توان به جایزه 
وایت برد3، جایزه ادبی لامبدا4، کسب مقام درمیان بیست 
نویســنده ی برتــر بریتانیا توســط مجله گرانتــا5، و عنوان 

1  Subjectivation
2  Identification
3  Whitbread
4  Lambda Literary Award
5  Granta Magazine
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یکی از خلاق ترین نویســندگان دهه ی هشتاد اشاره نمود. 
وینترسون با استفاده از زمان سیال در رمان هایش به شکل 
عمیق تری به موضوعات پیچیده و فلسفی همچون هویت، 
عشــق، جنســیت، حافظه، و سیاســت می پــردازد. رمان 
جنســیت گیلاس به طرز مبتکرانه ای مفهوم درهم تنیده ی 
بدن/هویــت را بــا زمان همراه کــرده و تغیــر زمان مندی و 
مکان مندی را در کنار صیرورتِِ هویت یابی شــخصیت های 
اصلــی رمان قرار می دهد. هویت شــخصیت ها بــا تاثیر از 
تجربیــات، روابــط اجتماعــی، و تغییرات محیطــی به طور 
مداوم دگرگون می شــوند. علاوه‌ براین، مفاهیم جنســیت 
و مخصوصــاًً زنانگی1 به مثابه  مفاهیمــی غیرذات گرایانه در 
این رمان به چشــم می خورنــد. زنانگی در مقــام مفهومی 
که در لحظه ی تعــدی، مرزهای خود را نشــان می دهد در 
این رمانِِ وینترســون بسیار مشهود اســت. تاکید بر تاریخ 
نیز به معنای روایت و تلفیق اســطوره و واقعیت بر سیالیت 
موجود در داســتان می افزاید و مرزهــای ذهن، خاطره، و 
واقعیت را درهم می نوردد. وینترســون با به چالش کشیدن 
ساختارهای ســنتی روایت، خواننده را به پرسش درباره ی 
معنای زمــان و حافظــه وادار می کند. زمــان و حافظه نیز 
به نوبه خود به عنوان ســنگ بنای هویت در شخصیت های 

رمان نشان داده می شوند.
کاترین ملبو فیلسوف معاصر فرانسوی با تلفیق مفهوم 
ســیالیت از علوم شــناختی2، ساختارشــکنی3 از نظریات 
دریــدا4، و روانکاوی لاکانی و فرویدی5 انقلابی در فلســفه 
به وجــود آورد. او ازپیدایش مفهوم ســیالیت بــرای اولین 
بار درآثارهــگل نام برد و اثرات خاصیت ســیالیت مغز را در 
تغییرهویــت فــرد، بدون اســتفاده از چیــزی ورای مغز، بر 
هویت یابــی منطبــق نمود. علاوه بــر این، ملبو ســیالیت 

1 . Femininity
2 . Cognitive science
3 . Deconstruction
4 . Derrida
5 . Lacanian and Freudian psychoanalysis

را مقدم بر نوشــتار میدانــد و معتقد اســت زمانی که متن 
هم زمــان در ساختارشــکنیِِ خود نیز به حیــاتِِ خود ادامه 
می دهد با پدیده ســیالیت متن مواجه می شــویم. درواقع 
و به طــور کلــی در آنِِ واحد ســه متن در پیش رو اســت که 
اولی متــن اصلی، دومی متن ساختارشــکنانه، و ســومی 
متنی است که در دل ســاختار شکنی به حیات خود ادامه 
می دهد و خود را به جلو می راند. این تقســیم بندی را ملبو 
به طرزی مبدعانه در هویت یابی افراد نیز دخیل دانســت و 
برای اولین بار از کلمه ی تراســوژگی به جای سوژه شدگی 
اســتفاده کرد. از دید ملبو، در هر رونــدِِ نیل به هویت، فرد 
دســت کم با ســه “خود”6 در درونش مواجه است، خودی 
کــه درآن لحظه می شناســدش و به وجودش آگاه اســت، 
خودِِ ساختارشکنی شده ی آن، و مشاهده گری که بر این ها 
نظاره گر می باشد. نظریه ی مبتکرانه ی دیگر کاترین ملبو به 
بازتعریف مســاله ی روان زخم7 مربوط است به طوری که او 
با تلفیق عصب  شناسی، علوم شــناختی، و روان کاوی ادعا 
می کند که روان زخم همان سیالیت مخرب8 است که در آن 
مغز بدون اســتفاده ازعاملی بیرونی، خود را از بین می برد 
و به تبع آن هویت قبلی شــخص نیزبه معنی واقعی کلمه به 

طور کامل یا ناقص تغییر می کند. 
در ادامه، این مقاله ابتدا به پیشینه ی تحقیق می پردازد 
و مقاله هــای محققــان مختلف را درباره ی رمان جنســیت 
گیلاس جنت وینترسون مورد بررسی قرار می دهد؛ سپس، 
فلسفه ی کاربردی تحقیق حاضر به روش نوشتار این مقاله 
خواهد  پرداخت که شامل نظریه ی سیالیت و واژگان کلیدی 
کاترین ملبو فیلســوف معاصر فرانســوی می باشد. قسمت 
بعــدی بررســی ســیالیت، زمان منــدی، و تراســوژگی در 
جنســیت گیلاس اثر جنت وینترســون با رویکــرد ملبویی 
خواهد‌ بود کــه تعریف هویت از نقطه نظر شــخصیت های 

6  Self
7  Trauma
8  Destructive plasticity
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اصلــی رمان را نیــز در برمی گیرد. در ایــن مقاله چگونگی 
تغییرات هویتی شــخصیت ها نشــان داده می شود و دلیل 
ســیال بودن هویت، زمان، و حافظــه در رمان توضیح داده 
می شــود. هم چنین روند دگرگونگی بــدون تعالی ملبو در 
رمــان به عنوان تغییر درهویت، بدون نیاز به رجوع به اصول 
یــا نیروهای متعالی و مطلق مورد بررســی قرارمی گیرد. در 
آخر، نتیجه گیری مقاله از بررســی مفاهیم کلیدی کاترین 
ملبــو در رمــان جنســیت گیلاس جنــت وینترســون ارایه 

می شود. 

پیشینه ی تحقیق
مقــالات و رســاله‌های زیــادی درباره رمان جنســیت 
گیلاس جنت وینترســون نوشــته شــده اســت و این رمان 
از دیدگاه هــای متفاوتــی مورد بررســی قرار گرفته اســت. 
بــا این حــال این رمــان تاکنون از دیــدگاه کاتریــن ملبو و 
مفاهیم سیالیت، تراسوژگی، و زمان‌مندی او مورد کنکاش 
قرارنگرفته است. به طورمثال، امیلی والزاک1 در مقاله خود 
به این رمان اشاره می کند و می   نویسد شخصیت هایی مثل 
زنِِ ســگی2 در این رمان نشان دهنده‌ی »رویه ی نوشتار او و 
به نوعی سیاســت روایت های جنسیتی« می باشد )والزاک 
8102, 421(. ایــن نویســنده در ادامه بــه دیدگاه خاص 
وینترســون دربــاره ی جنســیت می‌پــردازد و می گوید که 

جنسیت در رمان وینترسون مفهومی سیال است. 
ســدا آریکان3 در مقاله ی خود با تاکید بر ســیال بودن 
جنســیت و هویت ادعا می کند که »مفهوم دیگری که باید 
برای توصیف مادرانگی/زنانگــیِِ آزاد، قدرتمند، و قوی در 
رمان جنســیت گیلاس جنت وینترســون اســتفاده شــود 
اصطلاح مادر/زنِِ مجرایی به جای فالوسی است« )آریکان 
8102, 57(. آریــکان تاییــد می کنــد که ســبک نوشــتار 

1  Emilie Walezak
2  Dog Woman
3  Seda Arikan

شاعرانه-سیاسی وینترسون درکنار شخصیت های زنِِ رمان 
او نشان دهنده ی ستیز و مقاومت زن درمقابل نظم نمادین 
لاکانی اســت. آریکان، مادر/زنِِ فالوسی فروید را درمقابل 
مادر/زنِِ مجرایی وینترســون می گــذارد و زنانگی را در آثار 

وینترسون مفهومی غیرذات گرایانه نشان می دهد.
ســیتا لاکشــمی4 در مقالــه ای به جنســیتِِ هنجاری 
می تازد و تشــریح می کند که جنت وینترســون در آثار خود 
به ویژه در جنســیت گیلاس »نویسنده ی جسوری است که 
مفهوم جنسیت را سیال میداند و با تلفیق تاریخ، افسانه، و 
اسطوره این مطلب را القا می کند که جنسیت نیز برساخته 
از چنین مفاهیمی می باشــد« )لاکشــمی 8102, 984(. 
لاکشمی اضافه می کند که شخصیت های موجود در رمان 
وینترسون در تقلا هستند تا به ورای استانداردهای از پیش 
تعیین شده جنســیتی در جامعه بروند. تلاش شخصیت ها 
در این راستا نه تنها به ارایه ی سیالیتِِ مفهوم جنسیت ختم 
می شــود بلکه هویت نیز به منزله ی امری سیال و غیرثابت 

نشان داده می شود. 
پاپاتیــا آلــکان گنجــا5 در مقاله خــود به بررســی روند 
هویت یابی و سوژه شدگی شخصیت‌ها می پردازد و درنهایت 
به موضوع ســیال بودن هویت و جنسیت در رمان جنسیت 
گیلاس وینترسون اشــاره می کند. او ادعا می کند که برای 
وینترســون جنسیت برســاخته از جامعه و فرهنگ است »و 
اگر جنســیت برساخته ای فرهنگی اســت که بر روی افراد 
برچســب می زنــد، می توان آن را از نــو بازتعریف نمود یا به 
کلــی درهــم شکســت« )آلکان گنجــا 5102, 33(. او بــه 
سیالیت زمان و بودن نیز اشاره می کند و مفاهیم موجود در 

رمان وینترسون را چندجانبه و سیال میداند.
پــال کینتــزل6 در مقاله اش بــه موضوع جنســیت در 
رمان جنســیت گــیلاس جنت وینترســون اشــاره کرده و 

4  Seetha Lakshmi
5  Papatya Alkan Genca
6  Paul Kintzele
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تاکیــد می کند که روند هویت یابــی در این رمان با نظریه ی 
اجراگری جنســیتی جودیــت باتلر مطابقــت دارد. اضافه 
براین، کینتزل استدلال می کند که هویت یابی در این رمانِِ 
وینترســون هم با نظریه ی اجراگری جنسیتی باتلر و هم با 
نظریه ی روان کاوانه ی جنســیتی هم پوشانی دارد. کینتزل 
توضیــح می دهد کــه »جوآن کاپــژک و چارلز شپردســون 
جنســیت را نتیجــه ی حضور ســوژه ی زبانــی در موقعیت 
ثابت ناکامل بودن میداننــد« )کینتزل 0102, 1(. کینتزل 
نظریــه ی اجراگــری جنســیتی باتلــر و نظریــات کاپژک و 
شپردسون را در تضاد کامل با نظریات بنیادگرایانه ی هویت 

می بیند.
عبــور  بــه  درمقالــه اش  کاســورکا  گــزده  ماهی نــور 
شخصیت های رمان جنسیت گیلاس از مرزهای جنسیتی 
می پردازد و ادامه می دهد که حضور »زنی بدون نام و پسری 
بدون اصل و نسب اعتراضی به منطق دوگانه نگر ایدیولوژی 
دکارتی اســت« )کاســورکا 2020, 96(.کاسورکا استدلال 
می کند که چگونه این شــخصیت ها اقتدار پدرســالارانه را 
به چالش می کشــند و نقش های جنســیتی ساخته شــده 
را زیرســوال می برنــد. نویســنده مقاله شــخصیت های زن 
ســگی، جردن، و دوازده شــاهزاده خانم رقصان را از منظر 
فمینیســتی مورد بررســی قرارمی دهد و نشان می دهد که 
در این رمان جنت وینترســون ساختارهای جنسیتی ثابت 

را واژگون می کند.
مصطفی کرجا در مقاله ای بــه‌ بحث درباره ی دو رمان 
شور و جنسیت گیلاس جنت وینترسون می پردازد و توضیح 
می دهد که »موقعیت سوژه ی حاشیه ای شخصیت های زن 
وینترسون به عنوان “وصله های ناجور” تفاوت قابل توجهی 
در گفتمان هــای آن ها ایجاد می کند و گذار از نظم نمادین 
زبــان به یک نظم نمادین زنانه را پیشــنهاد می کند« )کرجا 
2021, 85(. کرجا در ادامه این مســاله را روشن می سازد 
که نویســنده از اســتعاره ها خارج از زمینه های اصلی خود 

نــه تنها بــرای ایجاد طنز، بلکــه برای بی ثبــات کردن نظم 
منحصربه فرد زبانی استفاده کرده است. این نوآوری جنت 
وینترســون که در بازنمایی تاریخ نگاری استفاده می شود، 
با مبهم گذاشتن تمایز بین آنچه که مجازی و تحت اللفظی 

است، صورت می گیرد.

روش شناسی
تحقیق حاضــر با نگاهی فلســفی از نقطه نظر کاترین 
ملبو بــه بررســی مفاهیم ســیالیت، تراســوژگی، دیگری، 
زمان مندی، و سیال بودن هویت در رمان جنسیت گیلاس 
اثر جنت وینترســون می پردازد. دراین تحقیق ابتدا، به طور 
دقیــق و عمیق مفاهیم فلســفی ســیالیت، تراســوژگی، و 
دگرگونگــی بدون تعالی به شــکلی که کاتریــن ملبو در آثار 
خــود به کار برده اســت، توضیــح داده خواهد شــد. برای 
این منظور، با بررســی آثــار ملبو واژگان کلیدی ســیالیت، 
تراســوژگی، و دگرگونگی بدون تعالی در چارچوب هستی 
شناسی و تراسوژگی انسان نشان داده خواهند شد. سپس 
روند سوژه شــدگی شــخصیت های رمــان و دیــدگاه آن ها 
درباره هویــت و زمان مورد بررســی قــرار می گیرند. روش 
حاضر روشی فلســفی و متنی است و در آن مفهوم ملبوییِِ 
ســیالیت در زمان منــدی و تراســوژگی در شــخصیت های 
اصلی رمان جنســیت گیلاس جنت وینترسون نشان داده 
می شــود. سپس درهم تنیدگی مفاهیم زمان و حافظه مورد 

بررسی قرار می گیرد. 
ســیالیت: این واژه ی کلیدی که یکــی از اصلی ترین 
مفاهیم کاترین ملبو است از علوم اعصاب و علوم شناختی 
وام گرفته شــده اســت. ملبــو ادعا می کند که ســیالیت در 
مفهوم فلســفی آن بــرای اولین بــار در آثار هــگل در روند 
سوژه شدگی مورد بررسی قرار گرفت. با نشان دادن تعریف 
هگل از سوژه شدگیِِ انســان مدرن، ملبو در کتاب آینده‌ی 
هــگل می گوید کــه از دیــدگاه هگلی »روند سوژه شــدگی 
با اســتحاله   ی الهی یا اســتحاله ی ســوژه ی متعالی رابطه 
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دارد« )ملبــو 5002, 211(. ایــن بدیــن معناســت کــه از 
دیدگاه هگل، ســوژه ی انسانی و ســوژه ی الهی هردو خود 
دیگرساز1 هســتند همان طور که مســیح به طور داوطلبانه 
از ســوژه ای الهی به سوژه ای انســانی تغییر ماهییت داد. 
ملبــو در همان کتاب ادعا می کند کــه این از خودبیگانگی 
یا خوددیگرســازیِِ ســوژه، دال بــر وجود نقص یــا فقدان 
نیســت بلکه نشــان دهنده ی حضورِِ زمــان در لباس مبدل 
هستی شناسی است. به عبارت دیگر، زمان و بودن در نگاه 
ملبو مفاهیمی در هم تنیده اند که حضور یکی بدون دیگری 
امکان پذیر نیســت. ملبــو در مباحث خود تــا جایی پیش 
می رود که اذعان می کند زمان مندی، “شدنی” است که به 
صورت خطی جلو می رود و در تفســیر اســتحاله ی عیسی 
می گوید: »خداوند خود را به صورت لحظه ای مجسم کرد« 
)ملبو 5002, 911( لحظه ای حیاتی که باید می گذشــت. 
بــا این تفاســیر، ملبو مدعی می شــود که هگل در تفســیر 
مســحییت، از خودبیگانگــیِِ ســوژه ی انســانی را در کنار 
ســوژه‌ی الهی نهاد. کلایتون کروکت2 در پیشــگفتار کتاب 
سیالیت در غروب نوشتار3 اثر کاترین ملبو می گوید: سوژه 
»خــود را همانند لحظــه ای از زمان می بیند کــه در آن، او 
قســمتی یا ظهوری از زمان مندی است که ذاتش در تاریخِِ 
رو به اتمام تحقق یافته است« )ملبو 0102, 21(. به زبانی 
دیگر، سیالیت در سوژه شــدگیِِ زمان مند باعث می شود تا 
سوژه در هرلحظه، خودِِ قبلی اش را از نو بسازد. سیالیت در 
واقع ویژگیِِ فرم در پذیرندگی/ دهندگی در آنِِ واحد اســت 
که باعث می شــود بدون نیاز به دخالت “دیگری” از بیرون، 
روند استحاله در درون خود و به خودی خود صورت پذیرد.
تراســوژگی: کاتریــن ملبو بــا تعریف مفهوم ســیالیت 
و مطــرح کردن آن در سوژه شــدگی به مفهــوم جدیدی از 
سوژه شدن دست یافت که آن را تراسوژگی نامید. از دیدگاه 

1 . Self-othering
2 . Clayton Crockett
3 . Plasticity at the Dusk of Writing

ملبو، ســیالیت و سیالیت دائمیِِ ســوژه این گونه است که 
در آنِِ واحد فرد دســت کم با ســه “خــود” در درون خویش 
مواجه است. اولی، خودی اســت که از گذشته تا لحظه ی 
کنونــی می شناســیم، دومی، خودی اســت که بــه دلیل 
مواجهه با اشــخاص، دیدگاه ها، تجارب، و اتفاقات در حال 
تبدیل شدن به آن هســتیم و درتضاد با خودِِ قبلی است، و 
ســومی، خودی اســت که به منزله ی ناظر، شکاف، یا تََرََک 
در بیــن این دو، نظاره گرِِ آنهاســت. این رونــد در هرلحظه 
در حــالِِ اتفاق افتادن یا “شــدن” در درون ســوژه اســت. 
پیشــوند »ترا« در واژه ی تراســوژگی درواقع به مفهوم عبور 
از خودی به خودِِ دیگری در روند سوژه شــدگی اشاره دارد 
و نشان دهنده ی ســیالیت و صیرورتِِ دایمی سوژه شدگی 
اســت. ملبو در کتاب با مغز خود باید چــه کنیم؟4 مفاهیم 
سوژه شدگی و ســیالیت را مفاهیمی درهم تنیده می بیند و 
تصریح می کند که »بین طغیان و انهدام فرم، سوژه شدگی، 
ســیالیت را به نمایــش درمــی آورد« )ملبــو 8002, 28(. 
دلیل اســتفاده از واژه ی “فرم” در دیــدگاه ملبو به نظریه ی 
ســیالیت مغز درعلوم اعصاب و علوم شــناختی برمی گردد 
که درآن، تمامیِِ هویت انســان ها برساخته ی روند سیالیت 
در مغز است. ملبو درهمان کتاب ادامه می دهد که »خود، 
در واقع ســنتز و نتیجه ی تمام مراحلِِ درحالِِ شکل گیریِِ 
ســیالیت مغزدر آنِِ واحد می باشــد« )ملبــو 8002, 85(. 
به همیــن دلیل ملبو به تبعیــت از جوزف لودو5 که در کتاب 
خودِِ سیناپســی6، “خود” را »حاصل الگوی ارتباط متقابل 
ســیناپس ها و اعصــاب میداند« )لودو 2002, 2(، ســوژه 
را حاصــل ســیناپس ها میداند که درواقــع فضاهای خالی 
بین رشته های عصبی هســتند. از نقطه نظر کاترین ملبو، 
این فضاهــای خالی بین اعصــاب در مغز که مشــابه تََرََک 
یا شــکاف درون ســوژه می باشــند درواقع ناظــر کل روند 

4 . What Should We Do with Our Brain?
5 . Joseph E. LeDoux
6 . Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are
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سوژه شــدگی در فرد هســتند. ملبو در مبحث تراسوژگی تا 
آنجا پیش می رود که سوژه شدگی را روند دایمیِِ دگردیسیِِ 
“خــود” میدانــد و تراســوژگی را عبور دایمــی از خودی به 
خود دیگر درنظــر می گیرد. علاوه برایــن، ملبو با نظریه ی 
تامس متزینگر1 موافق است که سوژه را نوعی “هیچِِ ناظر” 
به ســاخت مدل هایی از خــود میداند. متزینگــر در کتاب 
هیچ‎کس بودن: نظریه خود-مدل سازی در سوژه شدگی2 
ادعــا می کند کــه »هیچکس تــا به حال خودی نداشــته و 
خودی نبوده اســت. تمام چیزی که تاکنون وجود داشــته 
روند مســتمرِِ ســاختن مدل هایــی از خود بوده اســت که 
به مثابه  مدلی توســط سوژه تشخیص داده نشده اند. خود، 
چیزی به جز یک روند و پروســه نیســت« )متزینگر 4002, 
2(.  ملبو با تاکید بر تراســوژگیِِ مستمرِِ ســوژه براین نکته 
صحه می گذارد که »سوژه به طور مستمر درحال تراسوژگی 
خویش است« )ملبو 8002, 8( و درنتیجه تراسوژگی، روند 

عبور از خود به خودی دیگر در درون سوژه است.
دگرگونگــی بــدون تعالــی: ملبو مفهــوم “دیگری” را 
هرچیــزی به جــز “خــود” میداند و چــون در تراســوژگی، 
دیگری در درون خود اســت، ملبو این دیگری را دیگری یا 
دگرگونگی بدون تعالی3 نامگذاری کرده است. منظور ملبو 
از دگرگونگی بدون تعالی، “دیگری” درمقام موجودی بیرون 
از خودِِ ســوژه نمی باشــد و چون در تراسوژگی درهرلحظه، 
ســوژه با دیگریِِ خود در درون خود مواجه می شود ملبو آن 
را دگرگونگی بدون تعالی میداند. دلیل اســتفاده از کلمات 
“بدون تعالی” نیز اشــاره به این نکتــه دارد که این تغییر یا 
ســیالیت، همیشــه در “فرم” اتفاق می افتد. ملبو ریشــه ی 
وجود دیگری را تغییر و دگردیســی میداند و تاکید می کند 
کــه »دگردیســی و تغییر، منشــا وجود دیگری می باشــد« 

1 . Thomas Metzinger
2 . Being No One: The Self-Model Theory of 
Subjectivity
3 . Alterity without transcendence

)ملبو 2102, 14(. مفهوم “دیگری” در نگاه ملبو از ویژگیِِ 
دگردیســی برخوردار اســت که این مفهوم را در افکار ملبو 
از نظریات دیگرفیلســوفانی چون دریــدا و لویناس4 متمایز 
می کنــد. ملبو به وضوح مفهــوم دیگــری را غرابتِِ درونی 
ســوژه میداند و می گوید »دیگری قبل از هر چیزی غرابتی 
درونی اســت که می توان آن را عمیق ترین راز مکتوم هویت 
دانســت« )ملبو 2102, 24( در واقع مفهــوم “دیگری” در 
دیدگاه کاترین ملبو نزدیک ترین قســمت به “خود” است از 
آن جهت که دیگری همیشــه درونی است و به دیگریِِ خود 
در درون خود می پــردازد. همچنین “دیگــری” به گونه ای 
دورترین قســمت هویت فرد اســت چراکه پوشــیده ترین و 
ناملموس ترین قســمت “خود” تلقی می شــود و سوژه تنها 
در رونــد تراســوژگیِِ خود، با دیگــریِِ در درون خود مواجه 

می شود.

تحلیل
جنســیت گیلاس اثر جنت وینترسون درآینه تفکر 

کاترین ملبو
این پژوهش به تحلیل مفاهیم سیالیت، زمان مندی، و 
تراسوژگی در رمان جنسیت گیلاس نوشته جنت وینترسون 
می پــردازد و به دنبال آشــکارکردن تعاملات میــان زمان و 
هویت ازدیدگاه فیلســوف فرانســوی کاترین ملبو است. در 
کنار ایــن مفاهیم، حافظه نیز به عنوان عنصری ســیال که 
در شکل گیری هویت نقش دارد، مورد بررسی قرارمی گیرد. 
علاوه براین، مفهوم “دیگری” که به عنوان بخشــی ازهویت 
فرد مطرح می شــود، به ســیالیت مرتبط می گردد و دراین 

چارچوب تحلیل می شود.
       رمان جنسیت گیلاس دو دوره ی زمانی با فاصله ی 
سیصد ســال را دربرمی گیرد که در یکی، دو شخصیت زن 

4 . Levinas
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سگی1 و جردن2 در قرن هفدهم، و در دیگری دو شخصیت 
زن کنش گــر محیــط زیســت و نیــکلاس جــردن3 زندگی 
می کنند. روایت داســتان چیــزی بین خــود زندگینامه4 و 
داســتانی خیالی و فانتزی5 درنوســان است و بحث اصلی 
رمان، هویت یابی درحین عبور، رفتن، و یا ســفر می باشد. 
جملات شــروع داستان با تاکید بر سیالیتِِ زمان و مکان از 
زبان یکی از شخصیت های اصلی داستان توضیح می دهند 
که »هر سفری، سفر دیگری را در درون خود پنهان می کند. 
راه نرفتــه و خاطرات فراموش شــده. ســفرهایی هســتند 
کــه آرزوی ثبت کردنشــان را دارم. نه آن هایــی را که انجام 
داده ام، بلکــه آن هایی را که می توانســتم انجــام دهم، و یا 
شــاید آن هایی را که در زمان و مکان دیگری انجام داده ام« 
)وینترســون 9891, 2(. از ابتدای داستان، زمان درمعنای 
زمان منــدی ملبویی درنظر گرفته می شــود کــه »طیفی از 
لحظات کنونی و یا به عبارتی دیگر، حال-آینده می باشد« 
)مارتینون 7002، 83(. با نشــان دادن تعدد روایت در یک 
داســتان و سیالیت روایت، نویسنده با تلفیق مفاهیم مکان 
و زمان، چهار شــخصیت اصلی داســتان را به نوعی تبدیل 
به دو شــخصیت می کند. برخلاف فاصله ی زمانی سیصد 
ســال بین شــخصیت ها در ســال های 9461 و 0991 این 
شــخصیت ها به نوعی باهم یکســان درنظرگرفته شــده اند. 
شخصیت های قدیمی در درون شخصیت های جدید زندگی 
می کنند و به وضوح نشان دهنده ی تراسوژگی شخصیت ها 
هستند همان گونه که کاترین ملبو تراسوژگی را »ضدیت دو 
نوعِِ خــود در درون فرد« )ملبو 3102, 5( میداند. درنتیجه 
مفهوم خود و هویت از اول داستان مفاهیمی شقه  شده اند 
که با حضور خاطرات افراد، نامنسجم تر و سیال تر می شوند 
تا جایی که شخصیت زن کنش گرمحیط زیست، خود را در 

1 . Dog Woman
2 . Jordan
3 . Nicholas Jordan
4 . Autobiography
5 . Fantasy

لبه ی پرتگاه دیوانگی می یابد. وینترســون با ایده ی حذف 
زمان نشان می دهد که چگونه دراین صورت شخصیت های 
زنِِ ســگی و زن کنش گرمحیــط زیســت برروی هم منطبق 
می شــوند. راوی با درکنارهم قــراردادن مفاهیم غیرثابت و 

درعین حال درهم تنیده ی خود، حافظه، و زمان می گوید:
در این ســفر، زمان، فضا، و مکان هیچ معنایی ندارند. 
تمامــی زمان هــا و مکان هــا قابــل دســتیابی اند. در یک 
روز ذهــن می توانــد از اقیانوس ها برکه ای بســازد. بعضی 
انســان ها که تا به حال از سرزمین مادریشان فراتر نرفته اند 
درواقع تمامی زمین را گشــته اند. سفر خطی نیست، سفر 
همیشــه به جلو و عقب است. سفر، زمانِِ تقویمی و خطوط 
و چــروک بدن را نفی می کند. خــود، در هیچ لحظه و هیچ 
مکانــی قرار نگرفته اســت بلکــه دقیقا در لحظــه ی تقاطع 
زمان و مکان اســت کــه خود می تواند تنهــا برای لحظه ای 
دیده شــود که از دری عبورمی کند، دری که به ناگاه ناپدید 

می شود )وینترسون 1989, 71(.
راوی رمان جنسیت گیلاس درواقع به ویژگی ای اشاره 
دارد که دگردیسیِِ مفاهیم خود، زمان، و مکان از آن جمله 
 اســت. این ویژگی از دیدگاه کاترین ملبو به  مفهوم سیالیت 
تعبیر می شود و »از برگشت پذیری جلوگیری می کند« )ملبو 
2012, 19( بدین معنا که به گذشــته برگشتن در ذهن و یا 
مرور خاطرات نیز نوعی تولید جدید و دوباره است. سیالیت 
با دربرگرفتــن دو مفهوم پذیرندگی/دهندگــی درآنِِ واحد، 
معنای جدیدی بــه مفاهیم زمان، مکان، و هویت می دهد. 
راوی با اشــاره به سیالیت زمان، گذشــته، حال، و آینده را 
از دیــد ناظری بیرونی یکی میدانــد و می افزاید تفاوت بین 
گذشته و حال در این است که »یکی اتفاق افتاده و دیگری 
اتفاق نیفتاده است« )وینترسون 1989, 73(. با این حال، 
راوی این نکته را خاطرنشــان می کند که این دروغی بیش 
نیســت که »ما فقط می توانیم در یک مکان و زمان باشیم« 
)همــان 73( و ادامــه می دهد که »هر گزاره ای که شــامل 
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کلمه ی محدود باشــد باید به آن با دیده ی تردید نگریست« 
)همان 73(. دراین جا راوی با درکنارهم گذاشــتن مفاهیم 
“بــودن” و “نبــودن” ادعــا می کنــد کــه به دلیل ســیالیت 
مکان و زمــان و یا به‌ عبارتــی دیگر، ســیالیت زمان مندی 
و مکان منــدی تمامــی ســفرها هم زمان اتفــاق  افتاده اند. 
»تمامی ســفرها هم زمان وجود دارنــد و بودن در مکانی به 
منزله ی انکار وجود مکانی دیگر نیســت حتی اگر آن مکانِِ 
دیگر دیده یا حس نشــود. خارج از چارچوب فهم و درک ما 
و ورای قوانین زمانِِ روزمره ی ما، نبودن دقیقا برابر با بودن 
اســت و تمامی آنچه که هســتی دربرندارد دقیقا به اهمیت 
تمامی چیزهاییســت کــه دربرگرفته اســت« )همان80(. 
وینترسون با تاکید بر انطباق شخصیت های زنِِ سگی و زن 
کنش گرمحیط زیســت بر روی هم در صورت حذف زمان، 
اذعــان می کند که این وجود داشــتن هم زمــان نه تنها در 
انســان ها و هویت افراد بلکه در اتفاقات نیز ممکن اســت. 
در اینجا وینترســون حتی فراتر می رود و بــودن و نبودن را 
دارای حقیقــت برابــر میدانــد. این نوآوری وینترســون که 
یادآورمفهــوم خودِِسیناپســی جوزف لودو اســت عمیقا با 
تعریف ملبــو از هیچِِ ناظــر به عنوان ســوژه مطابقت دارد.  
با در نظــر گرفتن مفاهیم ســیالیت و زمان مندی، می توان 
اظهارکرد کــه در قلب زمان مندی، رابطه ی ســوژه و اتفاق 
یا تصادف مدفون شــده اســت. به عبارتــی دیگر، زمان در 
تعریــف خطی آن، اتفاقاتی را به ناظره سوژه شــده نشــان 

می دهد که در لحظه ی تقارنِِ آن زمان و مکان قراردارند. 
       ملبو در کتاب آینده‌ی هگل1 به رابطه ی بین سیالیت 
و زمان منــدی می پــردازد و به نکته ی ظریفــی میان اتفاق 
یا تصادف و ماده اشــاره می کند. او  می گوید: »ســیالیت، 
رابطــه ی بین مــاده2 و اتفاق یا تصادف3 را شــکل می دهد 
بدیــن معنی که تصادف یا اتفاق، بــه معنای حضور فرم در 

1 . The Future of Hegel
2 . Substance
3 . Accident

لحظه ای خاص و به صورتی ویژه اســت« )ملبو 2005, 12( 
ملبــو توضیح می دهد که مفاهیم درهم تنیده ی اســتمرار-
پیامد4 درواقــع در کلمه ی تصادف یا اتفاق ظهور می یابند. 
راوی رمان جنســیت گیلاس نیز به مســاله ی زمان و بودن 

اشاره می کند و می گوید:
 لحظــه ای خواهد آمد )اگرچــه نمی توانیم آن را لحظه 
بنامیم( زمانی که ما خواهیم دانســت )اگرچه در آن لحظه 
دانســتن با بودن تفاوتی نخواهد داشــت( که ما قســمتی 
از تمام چیزها و کســانی هســتیم که ملاقاتشان کرده ایم و 
تمام چیزها و کســانی را که دیده ایم قســمتی از ما هستند 
]...[. اما، ما از درون زمان نمی گذریم بلکه زمان از درون ما 
می گذرد. این را به این دلیل می گویم که بدن های فیزیکیِِ 
ما دوره ی طبیعیِِ از بین رفتنشــان را طــی می کنند. آن ها 
یک بارمصرف انــد و مــا را احاطه کرده انــد ]...[. اگر تمام 
زمان ها لحظه ی حال هســتند، هیچ دلیلی وجود ندارد که 
ما نتوانیم از لحظــه ی حالی به درون لحظه ی حال دیگری 

قدم بگذاریم )وینترسون 1989, 81(.
 بــا درنظرگرفتــن زمــان درمعنــای “لحظــه ی آگاهی 
ازحال”، بودن و زمان در رمان هم معنا هســتند. ملبو نیز با 
اشــاره به نوع دیگری از زمان مندی در کتاب آینده‌ی هگل 
می نویســد: »در حــوزه ی دیگری، جایی بیــن بالقوه گی و 
بالفعلی ، ما به فرمی دیگر از زمان مندی می رسیم که به جلو 
حرکت نمی کنــد ]...[ این زمان، لحظــه ی حضور و ظهور 
اســت« )ملبو 2005, 19(. درحقیقــت، در ظهور و حضورِِ 
هر سوژه در آنِِ واحد، زمان مندی به منزله ی “بودن”، خود 
را خلق، تخریــب، و از نو خلق می کند. در واقع ســیالیت، 
تنها زمانی معنا می یابد که مفهوم “تغییر” درمیان باشــد و 
کاترین ملبــو به صراحت اعلام می کند که »ســیالیت فقط 
زمانی برانگیخته می شــود که تغییری درمیان باشد« )ملبو 
2005, 3(. از آنجایی که این تغییر نوعی “شــدن” است، با 

4 . Continuation-consequence
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مفاهیم زمان مندی و تراسوژگی درارتباط مستقیم قراردارد 
و بــودن، شــدن، و زمــان را درهم تنیــده نشــان می دهد. 
نکته ی ظریف در ســیالیت »تعادل دقیق بین توانایی تغییر 
و ایســتادگی درمقابل تغییر اســت« )ملبــو 2005, 56( و 
به همین دلیل اســت که راوی در رمان جنســیت گیلاس با 
تاکیــد بر روی مفهوم زمان اصرار بــر این دارد که این زمان 
اســت که از درون افــراد می گذرد. این نــوع تغییر که ملبو 
آن را ســیالیت می نامد در واقع چیزی جز “بودن” نیست » 
بودن چیزی جز تغییر نیســت« )ملبو 2012, 22( تغییری 
که »بــدون انهدام، جایگزین می کند« )ملبو 2012, 19( و 
درنتیجه در دیدگاه ملبو “بودن” مســاوی با سیالیت و تغییر 

در نظر گرفته می شود.      
با درک زمان مندی به منزله ی تراسوژگی، راوی در رمان 
جنســیت گیلاس توضیحات بیشــتری درباره ی ســیالیت 
زمان در درون ســوژه می دهد و می گویــد: »زندگیِِ باطنی 
و درونی به مــا می گوید ما منفرد نیســتیم بلکه متعددیم و 
وجود ما همانند آدمک های دست دردست  هم و بریده شده 
ازکاغذ، بی شمار اســت اما برخلاف آن ها،  وجود ما پایانی 
نــدارد. وقتی مــا می گوییم »من قبلا اینجا بوده ام« شــاید 
منظورمان این اســت کــه »من هم اکنــون اینجایم« اما در 
زندگی دیگری، زمان دیگری، و درحال انجام کار دیگری« 
)وینترســون 1989, 81(. راوی درواقع به تجربه ی تعدد و 
تکثر ســوژه دردرون خــود درهرلحظه اشــاره دارد و معتقد 
است تمام انسان ها کم و بیش تجربه‌ی تراسوژگی را به طور 
مســتمر دردرون خود دارند. در جای دیگری از رمان راوی 

می گوید:
 زندگی های ما می توانند همانند بشقاب هایی باشند 
که در دســت های پیشــخدمتی روی هم گذاشــته 
شــده اند، امــا فقــط آخرین بشــقاب دربــالا دیده 
می شود و بقیه زیرآن قراردارند که ما گاهی به اشتباه 
آن ها را کشــف می کنیم. زندگیِِ درونی ما از زمانی 

خالص انباشــته شده است که گاهی سریع و گاهی 
تند تجربه می شــود و این بستگی به مقدار رسانایی 
ما دارد. بنابراین، بعضی انســان ها مانند هنرمندان 
و اساتید معنوی، به زبان علمی، فرارساناهای زمان1 

محسوب می شوند )وینترسون 1989, 81(.
راوی با نشــان دادن تفــاوت تجربه هــای هنرمندان و 
افراد معنوی به این موضوع اشــاره می کند که درک درست 
هنــر و معنویت می تواند زندگی افراد و هویت آن ها را بهبود 
ببخشــد. با درنظرگرفتن امــکان وجود تمامــی لحظه ها و 
زندگی ها در زمان حال، شــخصیت اصلی داســتان آشکارا 
به ســیالیت زمان و مــکان می پردازد. از دیــد راوی، درک و 
آگاهی از هنر اصیل می تواند فرد را درمواجهه با ســیالیت 
زمان و سیالت وجود خود قرار دهد. راوی در جایی صراحتا 
می گوید: »وقتی ما در هنر غرق می‌شــویم، درواقع ما غرق 
خارج از وجود خود می شــویم. ما دیگر درآن لحظه محصور 
ماده و کالبد فیزیکی خود نیســتیم بلکه ماده دقیقا تبدیل 
به چیزی که همیشــه بود می شــود: فضای خالــی و نور« 
)وینترســون 1989, 82(. راوی بــا تلفیــق زمــان و مکان، 
نهایتِِ فهم و درک سوژه را از خود، تراسوژگی میداند و آن را 
لحظات مداوم نظارت برعبور خودی به خود دیگر در درون 
خود میداند. در آن لحظات به گفته راوی محرک هایی مانند 
هنر، ما را »به جایی می برند که هنرمند در آنجا بوده است، 
به این جایِِ دیگر که ما از مشکلات جاذبه رهایی می یابیم« 
)وینترســون 1989, 107(. بنابراین مــکان و زمان، و درک 
حضــورِِ خود دردیــد راوی، مفاهیمی درهم تنیده و ســیال 
می باشند و درک یکی بدون دیگری بی معنا به نظر می رسد. 
هنر اصیل با به وجود آوردن لحظات “شــاهد بودن” درواقع 
دیــدگاه جدیدی را به ســوژه می دهد کــه در رمان از آن به 
نوع جدیدی از “بودن” تعبیرشــده اســت. کاترین ملبو این 
لحظاتِِ درک خود در لحظه ی شــاهد بودن را به تراسوژگی 

1 . Superconductors for time
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تعبیرمی کند که در آن، ســوژه دســت کم خــود را همانند 
مشاهده کننده ای مطلق میان دو نوع از خود در درون خود 

می بیند که با هم در تضاد هستند.
فهــم و درکِِ خــود، زمان، و مکان مطلــب مهم دیگری 
را برای ســوژه مطرح می کند که مفهوم حافظه اســت؛ این 
مقولــه بــا درک سوژه شــدگی، زمان منــدی و مکان مندی 
درهم آمیخته اســت. راوی تاکید می کند که »شــور، توهم، 
مراقبه، و حتی تجربه های خارج از بدن، کلماتی هســتند 
که ما برای توصیف شــرایط قوی “فرارســانایی”1 اســتفاده 
می کنیــم« )وینترســون 1989, 107(. راوی تا آنجا پیش 
مــی رود که ادعا می کنــد بدون حافظه، زمــان، و درنتیجه 
خود ســوژه نیز از بین می رود. به همین دلیل، راوی، بودن 
و نبــودن را در کنــار هــم قــرار می دهــد و “اتفاق افتاده” و 
“اتفاق نیفتــاده” را صرفا دو حالت یــک مفهوم میداند. این 
تعریف، دقیقــا با تعریف مفهوم ســیالیت در نظریه کاترین 
ملبو معادل اســت که وقتی انهــدام و آفرینش هم زمان در 
درون چیــزی هماننــد مغز، زمان، مکان، و یا ســوژه اتفاق 
بیفتند، آن چیز از خاصیت ســیالیت برخوردار است. راوی 

با در نظر گرفتن سیالیت زمان و حافظه می گوید:
مــن مجبــورم این گونــه درنظربگیــرم کــه کودکی ای 
داشــته ام، اما نمی توانم گمان کنم کــه فقط آن کودکی ای 
را داشــته ام که به خاطر می آورم. همه ی آدم ها چیزهایی را 
به خاطر می آورند کــه هرگز اتفاق نیفتاده اند. و این روندی 
معمول اســت که انسان ها، اتفاق ها را فراموش می کنند. یا 
ما همگی موجوداتی خیالی و دروغگو هستیم، و یا گذشته 
به صورت چیزی دقیق و مشخص وجود ندارد. من شنیده ام 
که مردم می گویند کودکیِِ ما ســازنده ی ماســت. اما کدام 

کودکی؟ )وینترسون 1989, 83(
با کنارهم گذاشــتن گذشــته و آینده، راوی به سیالیت 
زمانــی اشــاره می کنــد و آن را با ســیالیت حافظــه درهم 

Superconductivity . 1

می آمیزد و نشــان می دهد که طبق گفته ی ملبو »سیالیتِِ 
زمان منــدی برروی مغز حک شــده اســت« )ملبو 2013, 
39(. راوی با اشــاره به سفرش در جستجوی پری کوچکی 
به نام فورچوناتا2، با درهم آمیختن زمان و حافظه می گوید: 
»صحنه ای که من برایتان توصیف کرده ام ممکن اســت در 
گذشــته یا آینده باشــد. من یا واقعا فورچوناتا را یافته ام، و 
یــا او را خواهم یافت. من یا در حال به یادآوردن او هســتم، 
و یا هنوز دربــاره ی او خیال پردازی می کنم و او را به تصویر 
می کشــم. اما او جایی در شبکه ی زمان است، همانند یک 
مختصات، همچنان که من هســتم« )وینترســون 1989, 
84(. ملبو نیز با درکنارهم قراردادن سیالیت و زمان مندی، 
بــا اعتقــاد به این کــه زمان، ســیالیت مطلق اســت ادامه 
می دهد که زمان در درون خود با نوعی گشــودگی سروکار 
دارد کــه حاصل وجــود زمان ها و لایه هــای زمانی مختلف 
می باشــد. ملبو می گوید: »چیزی که ما می خواهیم به طور 
شفاف بیان کنیم وجود زمان های مختلف و مقاطع مختلف 
زمانی اســت« )ملبو 2005, 191(. به عبارت دیگر زمان و 
زمان مندی، جدای از ســوژه و حافظه بی معنا هســتند، تا 
جایی که ملبو مغز را “تجسم زمان در بدن” می داند. زمان، 
حافظه، مکان، و سوژه شــدگی همگی مفاهیمی هســتند 
که در رمان جنســیت گیلاس جنت وینترسون از سیالیت، 
صیرورت، و قابلیت هم زمان خلق/انهدام بهره مند هستند. 
این ویژگــی مطابق با تعریف ســیالیت کاترین ملبو اســت 
کــه به تعبیــری، خاصیــتِِ دهندگی/پذیرندگــی هم زمان 
را بــدون نیاز به دیگــریِِ بیرون از خود نشــان می دهد. در 
واقع دیگریِِ ســیالیت، خودِِ سیالیت است و به همین دلیل 
دیگری، به معنای کسی یا چیزی بیرون از خود، در دیدگاه 
ملبــو جایگاهی ندارد. به این دلیل اســت که ملبو به جای 
اســتفاده از کلمه ی “دیگــری” یا “دگرگونگــی”، از مفهوم 
“دگرگونگی بدون تعالی” استفاده می کند و اعتقاد دارد که 

Fortunata . 2
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ویژگی دهندگی/پذیرندگی هم زمان در مفهوم سیالیت، آن 
را از دیگــریِِ موجود در بیرون بی نیــاز می کند. دگرگونگی 
در نظریه ی ملبو،  فقــط و فقط در درون، معنا می یابد و آن 
نوع دیگرِِ “خود”، درهرلحظه از تجربه ی تراســوژگی وجود 
دارد. درنتیجه، سوژه هم زمان در درون خود، تجربه ی خود 
و دیگــری را توامــان دارد. بدین ترتیــب، دگرگونگی بدون 
تعالی، قســمتی جدانشــدنی از ســوژه و روند تراســوژگی 

است. 
وینترســون تا جایی پیــش می رود که تجربــه ی مداوم 
تراسوژگی در شــخصیت های اصلی رمان را همانند نوعی 
مسخ یا روح زدگی نشان می دهد. در اصل “دگرگونگی خود 
نوعی غرابت و بیگانگی در درون اســت” )نیک نژادفردوس، 
ســجادی، 2020, 250 (. در دوره ی دوم رمان، که سیصد 
ســال بعد اتفاق می افتــد، کنش گرمحیط زیســت در روند 
تراســوژگیِِ خویش، به وضــوح درباره ی مشــاهده ی خود 
و دیگــریِِ خود در درونــش صحبت می کنــد، به طوری که 
دیگریِِ او در درونش، کســی به جز زنِِ ســگی سیصد سال 
پیش نیســت. او می گوید: »من زنی هســتم در آســتانه ی 
فروپاشی روانی که دچار توهم شده است. احساس می کنم 
غول آســا و خشن هســتم. دراین لحظات با آســتین هایی 
بــالازده طــوری راه می روم کــه دامنم مثــل مردابی به دور 
پاهایــم پیچیــده می شــود« )وینترســون 1989, 108(. 
وینترسون به وضوح، “دیگری” را در سوژه ها، دیگری ای از 
جنس خود نشــان می دهد و اعتقاد دارد که عنصر سومی 
در روند تغییر وجود دارد که رازآلود، نادیدنی، و ناشــناخته 
است؛ این عنصر ســوم را می توان سیالیت نامید. راوی در 
رمان جنسیت گیلاس با اشاره به روند تغییر در کیمیاگری 
می گوید: »کیمیاگران جمله معروفی دارند که این اســت: 
سومین عنصر موجود نیست. این یعنی دگردیسیِِ عنصری 
ســخیف به طلا روندی اســت که نمی توان آن را ثبت کرد. 
چــرا که کاملا رازآلود اســت و هیچکس دقیقــا نمیداند که 

عامل تغییر  چیست« )وینترسون 1989, 118(. وینترسون 
با نشــان دادن اینکه تغییر، روندی درونی اســت، دیگریِِ 
بیرونــی را نفــی می کند و دیگــریِِ رازآلود درونــی را عامل 
تغییر معرفی می کند. این دیدگاه دقیقا منطبق بر نظریه ی 
دگرگونگــی بدون تعالی کاترین ملبو اســت کــه می گوید: 
»دیگری، قبل از هر چیزی غرابتی درونی است که می توان 
آن را عمیق تریــن راز مکتوم هویت دانســت« )ملبو 2012, 
42(. مفاهیم درهم تنیده سیالیت، تراسوژگی، زمان مندی، 
و دیگریِِ غیرمتعالی در مقام تغییر و تشــکیل هویت سوژه 
به طور مداوم در رمان دیده می شــوند. بدین ترتیب هســته 
مرکزی ســوژه زمان مند اســت و »اگر خــود، طبق تعریف 
ملبو، حاصل لحظات دگردیســی باشد، هســته ی مرکزی 
“خــود” زمان منــد اســت« )نیک نژادفــردوس، ســجادی، 
2021, 139(. در واقع تراســوژگی و ســیالیت دو روی یک 
ســکه هســتند که دگرگونگی بدون تعالی را در درون خود 
دارنــد. مفهوم زمان منــدی نیز به صورت ســیالیت مطلق، 
خود را در رمان جنســیت گیلاس نشان می دهد و قسمت 

جدایی ناپذیر سیالیت و تراسوژگی است.  

نتیجه گیری
 از مقالــه حاضر می توان نتیجه گرفت که راوی در رمان 
جنسیت گیلاس نوشته جنت وینترسون، روند تراسوژگی را 
از طریق مفاهیم ســیالیت زمان و حافظه نشان می دهد. با 
تمرکز برروی مرزهای نامشخصِِ سوژه شدگی، زمان مندی، 
مکانمنــدی، دیگــری، و حافظــه می تــوان ادعــا نمود که 
تمامی ایــن مفاهیم در رمان جنســیت گــیلاس از ویژگی 
سیالیت ملبویی برخوردارند. با درکنارهم قراردادن “بودن” 
و “نبــودن”، راوی بر یکی  بــودن این دو پافشــاری می کند 
کــه به دلیــل قابلیت هم زمــان انهدام و خلق درســیالیت، 
تجربه ی “اتفــاق افتاده” و “اتفاق نیفتــاده” می تواند یکی 
قلمداد شــود؛ چیزی که حافظه آن را به طور کاملا ملموس 
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نشــان می دهد. در نهایت، مرز نامشــخص خیال و واقعیت 
در رمان، مســاله ی روایت و “بودن” را درکنار رویا و حقیقت 
می گذارد و خود را به منزله ی ناظرو شاهدی برعبور روایتی 

از خود در لحظه میداند. 
      دگرگونگی بدون تعالی نیز به مثابه قســمتی از خود 
در درون ســوژه، معنی جدیدی را از “دیگــری” در دیدگاه 
کاتریــن ملبو نشــان می دهــد کــه آن را از نظریــات دیگر 
فیلسوفان متمایز می سازد. در تراسوژگی و سیالیتِِ موجود 
در شــخصیت های رمان، “دیگری” همیشــه در درونِِ خودِِ 
راوی و در مقابلِِ قســمتی از خود او می باشد. بدین صورت 
که درهرلحظه که راوی به دنبال تعریفی از خود می باشــد، 
تنهــا چیزی که برای او معنا دارد ناظربودن بر تقابل دو تکه 
از خویش در درون خود است. در نهایت، “خود” برای راوی، 
نظارتی دایمی برعبورمستمرِِ خودی به خود دیگر است که 
معادل تعریف تراســوژگی در نظریــات کاترین ملبو در نظر 
گرفته می شود. دگرگونگی بدون تعالی نیز در رمان، چیزی 
جــز تعریف و بازتعریــف روایتی ازطرف ســوژه برای “خود” 
نیســت و این مســاله، وجود دیگری را تا حــد خیالی تکرار 
شــونده برای سوژه نشان می دهد و او را درمقابل “خود” در 

درون سوژه می گذارد.

این مقاله از هیچ گونه حمایت مالی برخوردار نبوده 
است.

هر دو نویسنده در تهیه مقاله مشارکت داشته اند. 
هیچ گونه تعارض منافع شخصی یا سازمانی وجود 

ندارد.
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